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خبر

ایسلندی ها ۴ روز در هفته سر کار می روند
بی بی ســی: پژوهشــگران گفته اند که آزمــودن الگوی 
اشــتغال چهــار روز در هفتــه در ایســلند «موفقیــت 
چشــمگیری» داشته است، به طوری  که بخش زیادی از 
نیروی کار به ساعات کاری کمتر روی آورده اند. آزمایش 
الگــوی جدید در ایســلند بین ســال های ۲۰۱۵ و ۲۰۱۹ 
صورت گرفت که در آن نیروی کار ســاعات کمتری را در 
ازای همان دستمزد کار می کردند. پژوهشگران می گویند 
که میزان بهره وری در اکثر موارد ثابت ماند یا حتی بالاتر 

رفت. چندین آزمایش روی این الگوی کاری هم اکنون در 
جاهای مختلف دنیا در حال انجام است، ازجمله اسپانیا 
و شــرکت بین المللی یونیلوِر در نیوزیلند. در ایسلند، این 
آزمایش  ها توســط شــورای شــهر ریکیاویک، پایتخت و 
دولت اداره شد و بیش از دوهزارو ۵۰۰ فرد شاغل در آن 
شرکت داده شــدند، رقمی معادل حدود یک درصد کل 
جمعیت شاغل کشور. پژوهشگران اندیشکده بریتانیایی 
«آتونومی» و انجمن دموکراسی پایدار «الَدا» گفته اند که 
اکنون بســیاری از شاغلان در ایسلند ساعات کاری شان از 

هفته ای ۴۰ ســاعت به ۳۵ یا ۳۶ ســاعت کاهش یافته 
است. این پژوهشگران گفته اند که نتیجه این آزمایش ها 
اتحادیه هــای کارگری را بر آن داشــت تا مجددا درمورد 
الگوهای کاری مذاکره کننــد. اکنون ۸۶ درصد از نیروی 
کار ایســلند در ازای همــان حقوق ســاعات کمتری کار 
می کنند یا حق چنین تغییری را خواهند داشــت. افرادی 
که ساعات کاری شان کاهش داشته، گفته اند که احساس 
فشــار روانی کمتری دارند و کمتر در معرض خستگی و 

فرسودگی هستند. 

جشن خداحافظی برای باران، شامپانزه یتیم 
باغ وحش ارم 

سوراخ دعا را گم کرده ایم 

می گوینــد روزی فردی هنــگام طهارت و وضو، 
داشته دعاهای مربوطه را می خوانده. رسم است که 
موقع شســتن بینی با آب می گویند «خدایا من بینی 
جسمی ام را می شــویم، چنین باد که بینی روحی ام 
نیز پاک شــود تا بوی بهشــت به مشــامم برسد» و 
هنگام شستن بدن پس از قضای حاجت می گویند: 
«خدایا کثافات جسمی را از خودم پاک کردم، چنین 
باد که پلیدی معنوی هم از من پاک گردد». آن فرد 
هنگام طهارت این دو دعا را جابه جا می خوانده. در 
دو روز گذشــته عکــس و فیلم هایی دیدم از جنس 
شادی با هزینه کرد حداقل چند میلیونی توسط یک 
باغ وحــش برای انتقال یک بچه شــامپانزه به مرکز 
نگهداری شــامپانزه های یتیــم در کنیا که از صدای 
فلاش عکاســان و ذوق و شــوق آنها برای ثبت این 
لحظه تاریخی می تــوان فهمید که برای خروج این 
شــامپانزه از کشور که مات و مبهوت با آن کلاه بوقی 

قرمز بر روی سرش، سنگ  تمام گذاشتند.
کیکــی تدارک دیده انــد آن چنانــی و بادکنک و 
فشفشــه و هزار تِــم گوناگون برای این جشــن که 
هزینه اش از کجا و چگونه تأمین شده، خدا می داند. 
چهار ســال برای گونه ای غیربومی هزینه شد و در 

پایان از کشور رفت و هزینه ای که اتلاف شد.
از سلبریتی، خبرنگار، عکاس، فعال های محیط 
زیســت مخالف ســازمان حفاظت محیط زیست تا 
کارشناس های ســازمان محیط زیست، عکس های 
این جشن را با افتخار در پیج های شخصی خودشان 
منتشر کردند و به به و چه چه گفتند که بیا و ببین که 
چه کردیم و باران را به یتیم خانه هم سن و سالانش 
فرستادیم. راه دوری نمی رویم، برمی گردیم به اخبار 
محیط زیســت در دو هفته گذشــته «یک پلنگ در 
خراســان رضوی با ضربات مرگ بــار دو جوان ناگاه 
مصدوم شــد و پــس از چند روز مداوا تلف شــد»، 
«سگ های گله در جزیره هرمز یک جبیر را کشتند»، 
«تعــداد زیادی ماهی بر اثر پرداخت نشــدن حقابه 
تالاب هورالعظیم تلف شــدند»، «یک قلاده خرس 
قهوه ای در کوه های سبلان در  حال خوردن پسماند 
غذایــی کوه نوردانی که برای گرفتن عکس یادگاری 
توقف کرده اند، دیده می شــود» و «صیادان پرندگان 
شــکاری مورد علاقه شــیوخ عرب برای قوش بازی 
در اســتان گلستان دستگیر شدند»؛ اینها گزیده ای از 
اخبار این دو هفته اســت که عنوان می شود اما آیا 
فعــالان فضای مجازی به هیچ کــدام از اینها مانند 

انتقال یک بچه شامپانزه بها داده اند.
فضای مجازی جایــگاه افراط و تفریط اســت. 
نگاه می کنیم به یک ســلبریتی کــه چه می گوید و 
حتی یک د ودو تا چهار تای ســاده را نداریم و همان 
مطلب را عینا اکثرا با آب و تاب بیشتر منتشر می کنیم 
و مخالفان را تا سرحد نهایت می کوبیم؛ اینکه چرا و 

چگونه جای تفکر دارد.
مطلبی می خواندم از ســپهر سلیمی، یکی از 
فعالان حوزه حیات وحــش که می گفت خوش  
بــه  حال باران شــامپانزه باغ وحــش ارم که یک 
ســلبریتی بود برای خــودش در بیــن حیوانات 
دربند باغ وحش و خوشــا که رفت از ایران. نکته 
قابــل  بحث این اســت که با راه انــدازی کارزار و 
جمــع آوری امضا که این روزها مد شــده اســت 
توانســتند که شــامپانزه باغ وحش ارم را به مرکز 
نگهداری شامپانزه ها در کنیا بفرستند؛ شامپانزه ای 
که به دنیا آمدنش از روز اول اشتباه بود؛ چون که 
از لحــاظ اکولوژیکی هیچ ارزشــی برای طبیعت 
ایــران نــدارد و تنها یک گونه باغ وحشــی صِرف 
اســت. آنها که رگ گردنشــان برای این شامپانزه 
متــورم شــده و این همــه امضا جمــع کردند و 
سرود شــادمانه ســر دادند آیا حاضرند که برای 
حیات وحش و تنوع زیســتی ایران که هر  روز در 
حال تهدید و نابودی اســت، گریبان چاک داده و 

امضا های متعدد جمع کنند؟
برای خروج باران شامپانزه باغ وحش ارم که یک 
گونه باغ وحشی است و بدون ارزش اکولوژیکی برای 
کشــور، از ایران و تحویل به یتیم خانه ای در کشــور 
آفریقایی محل زندگی اصلی این حیوان خوشحالیم 
اما یادمان باشــد این قدر چالش مهم محیط زیستی 
داریم که انتقال شــامپانزه در برابر آنها پشــیزی به 

حساب نمی آید.
بعضــی از فعالان فضــای مجازی کــه از آنها 
به ســلاطین کیبورد نــام برده می شــود، در رزومه 
کاری شــان حتی بازدیــد از یکــی از مناطق محیط 
زیســت کشــورمان دیده نمی شــود، با ایجاد موج 
احساســی کمپین های متعدد تشکیل داده و کارزار 
امضا را در صفحات خود به نمایش می گذارند؛ حال 
اینکه همه این رفتارها احساسی بوده و آنها سوار بر 
موجی هســتند که منجر به فراموشی هدف اصلی 
کــه آن  هم حفاظت از زیســت بوم ســرزمین ایران 
است، می شوند. این قصه سر دراز دارد؛ ولی به قول 
دوستی که می گفت در نا امیدی هم یک امید وجود 
دارد، امید آن می رود که ســوراخ دعا را گم نکنیم و 
بتوانیم با استفاده از قدرت فضای مجازی که در واقع 
به نوعی حقیقتی است که در آن زندگی می کنیم، از 
زیســت بوم عزیز ایرانمان که در نوع گونه های فون 
و فلور دنیا بی نظیر است، حمایت و حفاظت کنیم؛ 
بــه مصداق مثال  «چراغی که به منزل رواســت به 

مسجد حرام است».

یادداشت زنان

رشــد تکنولــوژی کــه ناشــی از افزایــش رونــد 
صنعتی شــدن اســت، باعث تغییر ســاختار شــغلی، 
فرصت هــای تحصیلی و ترکیب خانــواده در اقتصاد 
شــده اســت. اقتصاد جدیــد همراه با صنعتی شــدن 
موجــب ایجاد صنایع خدماتی و رشــد اشــتغال زنان 

شده است.
بررسی اشتغال زنان از مســائل عصر جدید است. 
کوچک شــدن خانواده،   افزایش ســطح دانش، بهبود 
وضع بهداشــت و گســترش مباحث آزادی و ارتقای 
حقوق زنان، زمینه ســاز این امر بوده اســت. توسعه، 
به ویــژه در زمینه اقتصــادی از چالش های اساســی 
پیــش روی اغلب جوامع اســت. توجه بــه وضعیت 
اشتغال زنان و هدایت آنها به بازار کار می تواند زمینه 
بهره گیری بهتر جامعه از این نیروی بالقوه و دستیابی 

به توسعه را فراهم آورد.
در ایران به  طور متوســط از هر صد نفر شــاغل در 
کشــور، ۵۰ نفر در بخش خدمــات، ۳۳ نفر در بخش 
صنعت و ۱۷ نفر در بخش کشــاورزی مشغول به کار 
هســتند. مقایسه سهم اشــتغال مردان و زنان در این 
سه بخش اقتصادی نشان می دهد سهم اشتغال زنان 
در بخش های خدمات و کشــاورزی بیشــتر از مردان و 
در بخش صنعت کمتر از مردان اســت. از هر صد زن 
شاغل در کشــور، تقریبا ۵۱ نفر در بخش خدمات، ۳۰ 
نفر در بخــش صنعت و ۱۹ نفر در بخش کشــاورزی 

مشغول به کار هستند.
اتفاقــی که در دهه های اخیر در بــازار کار ایران 
افتاده این اســت که عمدتا زنان با ناامیدی از یافتن 
شغل مناسب و دیگر علل نهادی، ساختاری و سنتی 
از ورود بــه بازار کار امتناع ورزیده اند و به اشــتغال 
به تحصیل یا خانــه داری پرداخته انــد و این امر با 
وجود کم شدن درصد شاغلان زن در جمعیت زنان 
سبب کم شدن درصد بی کاری هم شده است. حال 
زنانی که به اشــتغال به تحصیل و کســب مدارک 
دانشــگاهی پرداخته انــد، پس از اتمــام تحصیل، 
خواســتار ورود به بازار کار می شوند. طبق پژوهش 
منتشرشــده مؤسســه عالی آموزش و پژوهش در 
مدیریت و برنامه ریزی، زنان بــا احتمال ۷۵ درصد 
نمی تواننــد شــغل مد نظر خــود را پیــدا کنند. این 
احتمال برای مردان ۵۰ درصد محاسبه شده است. 
این یکی از دلایلی است که سبب تغییر ساختار بازار 
کار در پنج سال اخیر و افزایش مشاغل خویش فرما، 

غیررسمی و غیراستخدامی برای زنان شده است.
بررسی وضعیت مشارکت زنان در بازار کار

اساسا نرخ مشــارکت اقتصادی در ایران نسبت به 
سایر کشــورهای جهان پایین تر اســت. درحالی که به 
 طــور میانگین در جهان از هر صد نفر، ۶۱ نفر شــاغل 
یا در جســت وجوی کار هستند، این تعداد در ایران ۴۴ 
نفر اســت. در این میان، وقتی به مشــارکت اقتصادی 
زنان نگاه می کنیم، تنها از چند کشــور وضعیت بهتری 
داریم. عرضه نیروی کار زنان در ســطح اســتان ها نیز 
بسیار محدود است تا جایی که در برخی استان ها کمتر 
از ۱۰ درصد زنان به  لحاظ اقتصادی فعال اند. شاخص 
(ســهم مشــارکت زنان در کل نیروی کار) در ایران به 
نســبت اعداد جهانی و نیز کشورهای آسیای میانه، در 
تمامی سال ها در وضعیت مناسبی قرار نداشته است. 
سایر شاخص ها نیز از جمله شاخص های «نسبت زنان 
به مردان در بــازار کار» و «درصد حضور زنان در بازار 
کار به نســبت جمعیت زنان ۱۵ ســاله و بیشتر» در ۱۵ 

سال اخیر نیز روند کاهشی داشته اند.
عوامل اثرگذار بر میزان مشارکت اقتصادی زنان 
و کارایی سیاست گذاری ها جهت افزایش آن عوامل 
فراوانی هســتند که در میزان اشــتغال و مشارکت 
اقتصادی زنــان مؤثرند؛ از جمله وجود انگیزه کافی 
برای شاغل شدن و احســاس نیاز به شغل، احتمال 
موفقیــت، احتمال یافتن شــغل، ســطح متوســط 
شایســتگی های زنان برای کار، تجربه کاری، سطح 
تحصیلات، زمــان تخصیص یافته به تحصیل، زمان 
صرف شــده برای کار بدون مزد در منزل، دسترسی 

به وســایل صرفه جویی کننــده در کارهــای خانه، 
درآمد جاری خانــوار، درآمد مطلــوب خانوار، نیاز 
مالــی فرد، نیاز به اســتقلال مالی، نیــاز اجتماعی، 
زمان در دســترس برای کار، ســرانه هزینه زندگی، 
هزینه نیــروی کار زن، باورهای اجتماعی، فرهنگی 
و مذهبی نسبت به اشتغال زنان، قوانین کار به نفع 
زنان، متوسط درآمد زنان و مردان، جمعیت مردان 

در سن کار، شاغل و جویای کار.
بدیهی است که برای طراحی و اجرای هر سیاستی 
توســط سیاســت گذار که با هدف افزایش مشــارکت 
اقتصــادی زنان باشــد، باید بــه پارامترهــای بالا که 
بعضا ممکن اســت آشکار هم نباشند، توجه شود. اگر 
سیاســتی به دنبال بهبود نرخ مشارکت اقتصادی زنان 
باشــد، باید به اصلاح ریشــه های پیدایش این مشکل 
بپردازد. زنان جهت افزایش نرخ مشارکت خود نیازمند 
دیــدن تغییرات ملموس و قابل ســنجش در بازار کار 
هستند. سیاســت تبعیض مثبت یا الزام کارفرمایان به 
اســتخدام درصد فزاینده ای از زنان، اگرچه مشــکلات 
خــاص خودش را دارد ولی در مقاطعی و برای برخی 

مناطق توصیه می شود.
در  زنان  مشــارکت  کاهش  جبران ناپذیر  تبعــات 

بازار کار
کشــور مهم ترین ضربــه را از کاهش ســرمایه 
انســانی خواهد خــورد. منابع انســانی پایه اصلی  
ثروت ملت ها را تشکیل می دهد. کشوری که نتواند 
مهارت هــا، دانش و ادراک مردم را گســترش دهد 
و از آن در اقتصــاد به نحو مؤثر اســتفاده کند، قادر 
به توســعه نخواهد بود. درحالی کــه زنان بیش از 
نیمی از فارغ التحصیلان دانشــگاهی کشــور را در 
دهه اخیر به خود اختصاص داده اند، این ســرمایه 
انســانی عظیم می تواند در بالابردن ســطح تولید و 
بهره وری و رشد و توسعه کشور نقش داشته باشد. 
ســرمایه های ملی کشــور در آمــوزش عالی برای 
توسعه سرمایه انسانی کشور به  کار گرفته می شود. 
اگر این انباشت سرمایه انسانی قابل استفاده مفید و 
مثمرثمر در اقتصاد کشور نباشد، همانا با دورریختن 
منابع مالی کشــور در آموزش عالی مواجه هستیم. 
توجه به وضعیت اشــتغال زنــان و هدایت آنها به 
بــازار کار می توانــد زمینه بهره گیــری بهتر جامعه 
از این نیروی بالقوه و دســتیابی به توســعه کشــور 
را فراهــم آورد؛ بنابراین هدررفت ســرمایه ملی که 
جهت آموزش دانشــگاهی دختران مصرف  شــده، 

اولین ضرر مشهود برای اقتصاد است.
زنانی که ناامید از یافتن شــغل مناسب و افزایش 
رفاه و درآمد خانــوار، تحصیلات و توانایی های خود 
را به اجبار به فراموشــی می سپرند و فقط به وظایف 
خانه داری ســنتی و احیانا فرزندپــروری می پردازند، 
شــاد نیستند. یکی از عوامل مؤثر در میزان شادکامی 
افراد، داشــتن رضایت از همه جوانب زندگی اســت 
و زندگی حرفه ای موفق بســیار در ســطح شــادی 
پایه افراد اثرگذار اســت. مادران و همســران ناشاد، 
با گســترش روحیــه منفــی در خانوار بــه  صورت 
ناخواسته ســبب کاهش بهره وری مجموعه خانوار 
و در نهایت مجموع نیروی کار کشــور خواهند شــد. 
مطالعات نشــان می دهند که کاهش شــادکامی با 
کاهش بهره وری توأمان است. این کاهش بهره وری 
کارایی اقتصاد را به  صورت مســتقیم تحت تأثیر قرار 
می دهد. در ســایر کشــورهای عمدتا توســعه یافته 
امروزه مشوق های اســتخدامی و قوانین حاکم و نیز 
پیشرفت تکنولوژی سبب سهولت کار زنان و کاهش 
مســئولیت های سنتی آنها شده اســت و این گونه از 
هدررفت سرمایه انسانی کشــور جلوگیری می شود. 
یکی دیگر از مضرات اقتصادی کاهش زنان در نیروی 
کار را می تــوان افزایــش میزان مهاجــرت دختران 
نخبه از کشــور دانســت. آمارها حکایت از افزایش 
چشــمگیر مهاجرت زنان تحصیل کرده در دهه اخیر 
دارد و این ســبب کاهش سرمایه انسانی و در نهایت 

کوچک ترشدن ظرف اقتصادی کشور می شود.
با تمرکز بیشــتر بر هدف اصلی و بنیادی اقتصاد که 
افزایش رشــد اقتصادی اســت و دوری جســتن از نگاه 
سنتی و متعصبانه به زن می توان بسیاری از موانعی را 
که از دید سیاســت گذار پنهان مانده، در اقتصاد مرتفع 

کرد و به رشدهای اقتصادی مطلوب تری رسید.

ترکیب اشتغال در بخش های اقتصادی

 سپیده کاوه

زیر آسمان جهان

دیده بان آزار: عمران خان، نخســت وزیر پاکســتان، 
پس از آنکه چند ماه پیــش بازماندگان تجاوز را به  
دلیل پوشیدن لباس های غیرپوشیده مقصر دانسته 
و اظهاراتــش انتقادهای زیــادی را برانگیخته بود، 
چنــد روز پیش با تأکیــد بر موضع خــود، انتقادها 
را مزخــرف دانســت و گفــت زنان بایــد مواظب 
برانگیختــن وسوســه مردان باشــند. بعــد از این 
اظهارات عمــران خان، صدها نفــر، از جمله بیش 
از ۱۶ گــروه مدافــع حقوق زنان، بیانیــه ای را امضا 
کردنــد و در آن اظهارات او را نادرســت و خطرناک 
خواندنــد و خواهان عذرخواهی او شــدند. در این 
بیانیــه آمده اســت: «تقصیر فقط متوجه شــخص 
متجاوز و سیســتم و فرهنگی اســت که متجاوز را 
قادر به چنین کاری می کند. فرهنگی که با اظهارات 

این چنینی ماننــد حرف های عمران خــان پرورش 
یافته اســت. این دیدگاه  باعث تقویت کلیشــه هایی 
می شــود که بازماندگان خشــونت جنسی را زنانی 
توصیف می کنند که از عواقب نوع لباس پوشــیدن 
خود آگاه اند و مردان متجــاوز را مردانی درمانده و 
ناگزیــر از تجاوز می دانند». «مریم نواز»، نایب رئیس 
اتحادیه مســلمانان پاکســتان در نواز و دختر «نواز 
شــریف»، نخست وزیر ســابق گفته که عمران  خان 
مدافع متجاوزان اســت و افرادی که تجاوز را تأیید 
می کنند، همان طرز فکر متجاوزان را دارند. «کانوال 
احمد»، یکی از فعالان حقــوق زنان هم در توییتی 
نوشت: «وقتی فکر می کنم که بسیاری از متجاوزان 
با این اظهارات نخســت وزیر احســاس معتبربودن 

می کنند، قلبم می لرزد».

متجاوز مقصر است نه بازمانده
 فورا عذرخواهى کن!

 احمد دباغیان
 کارشناس  ارشد  محیط زیست


